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گهی تلفنی  قبول آ

آگهی‌‌های

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو مفقودی
 سواری پژو 405 جی ال ایکس آی

 1/8 به شماره پلاک 184 ی 99- 
ایران 14 به رنگ مشکی متالیک 
مــدل 1383 و شــماره موتــور 
شــماره  و   12483074687
مفقــود   83034322 شاســی 
شــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

بــرگ ســبز )ســند مالکیــت( و 
ســند کمپانی و کارت شناســایی 
نیســان مــدل زامیاد_ون  وانت 
مــدل  1384 بــه شــماره پــلاک 
وشــماره  ایــران 43  886ه 44 
موتور299106 وشــماره شاسی  
D96679 به نام ســجاد صادقی 
ملــی1160257175  کــد  بــه 
مفقود شده از درجه اعتبار ساقط 

است. زرین شهر.

برگ ســبز سواري ســیتروئن 
زانتیــاSX به شــماره انتظامي 
مــدل   73 ایــران  138ب11 
شاســي  موتــور84213   88
 S 1512288180547 به نام

و  مفقــود  مینائــي  محســن 
ســاقط  اعتبــار  درجــه   از 

است.

برگ ســبز پیکان وانت مدل 
انتظامــی  شــماره   1385
776ل21 ایران 30 شــماره 
 11284090142 موتــور 
شماره شاســی 12166372 
بنام حمیدرضا مختاری میانجی 
مفقود و از درجه اعتبارساقط 

می باشد. بویین زهرا 

بــرگ ســبز خــودرو پراید 
132 بــه شــماره  انتظامی 
41 ایــران   76 م   669 
موتــور  شــماره  بــه 
و     M13/5801971
شماره  شاسی 1210994 
مفقــود گردیــده از درجــه 

اعتبار ساقط است.

مالکیــت(  )ســند  ســبز  بــرگ 
ســواری پراید جی تــی ایکس ای 
مــدل 1385 بــه شــماره پــلاک 
218ی27 ایــران  23 وشــماره 
وشــماره   1844449 موتــور   
 S1412285026881  شاســی
بــه نــام ســمیه اســفندیاری به 
1171257171مفقود  کدملــی 
شده از درجه اعتبار ساقط است. 

زرین شهر.

سندمالکیت خودرو ســواري ساینا، 
مــدل 1401 ، بــه شــماره انتظامــي 
829 د 69 ایران 76 ، شماره موتور 
15M/9580445 و شماره شاسي 
NAS  831100  N  5787848 
ســاقط  اعتبــار  درجــه   از 

مي باشد.

خــودروي ســواري  ســبز  بــرگ 
131SE، مــدل 1395 ،  پرایــد 
 به شــماره انتظامــي 838 د 21 
موتــور  شــماره   ، 76 ایــران 
شــماره  و   M  13/5711504
 NAS 411100 G 3611780 شاسي 
ســاقط  اعتبــار  درجــه   از 

مي باشد.

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند ســورن 1800CC به شــماره پلاک
313 ط 39- ایــران 73 بــه رنگ مشــکی متالیک مدل 1389 و شــماره 
 NAACC1CF0AF431387 موتور 12489030901 و شماره شاسی

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز موتورســیکلت الفتا CDI 125CC به رنگ مشکی مدل 1387 و 
به شــماره پلاک 25431- ایران 115 و به شماره موتور AFC109609 و 
به شــماره تنه NDS***125A8722032 به مالکیت محمد اســدی دارای 

کد ملی 0792483308 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

برگ ســبز خودرو سواری هاچ بک 
پژو 207I-MT به شــماره پلاک 
693 ی 82- ایــران 14 به رنگ 
مشــکی متالیــک مــدل 1400 و 
 167B0115946 موتور شماره 
شاســی  شــماره  و 
 NAAR03FEXMJ412186
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز خــودرو ســواری 
ســایپا 141SL بــه شــماره 
 پلاک 287 و 79- ایران 14 
بــه رنگ بــژ- متالیــک مدل 
موتــور  شــماره  و   1390
4119787 و شماره شاسی 
 S 3 4 8 2 2 9 0 3 4 6 2 9 3
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ سبز و ســند کمپانی خودرو 
 PARS TU5 پــژو    ســواری 
بــه شــماره پــلاک 953 ی 27- 
ســفید  رنــگ  بــه   34 ایــران 
روغنــی مــدل 1398 و شــماره 
 164B0223144 موتــور 
شاســی  شــماره  و 
 NAAN11FE2KH520709
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

 207 پــژو  خــودرو  ســبز  بــرگ 
شاســی   1402 مــدل  پانورامــا 
NAAR03HFFPDB33885 پــلاک 642 
و 37 ایران 21 مفقود و فاقد اعتبار است.

دفاتر نمایندگی کیهان
همه روزه تلفنی آگهی 

می پذیرد

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق‌-‌غرب‌ مرکز

لوازم‌یدکی‌

خودرو

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 
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وداع‌با‌حضرت‌امام)قدّس‌سرّه(
سید یاسر جبرائیلی ورود‌پزشک‌انجمن‌حجتیه‌ای‌

‌ به‌بیت‌امام)ره(

مبارزه به روایت سید احمد هوایی- 34 مرتضی میردار

در یکــی از روزها حاج احمد آقا به آیت الله 
خامنه ای و دیگر اعضای جلســه  سران سه قوّه 
پیــام داد که مســئله  مهمّی در میان اســت و 
آنان را برای جلسه ای به بیت امام دعوت کرد. 
آیت الله خامنه ای می گوینــد:  »حاج احمد آقا 
گفت بیایید، مســئله  مهمّی است که درباره  آن 

صحبت کنیم.« 
رفتیم آنجا. دکترهای قلب که حول وحوش 
امام بودنــد - همین آقای دکتر عارفی و دیگر 
دکترهای ایشان - آمدند و گفتند وضع امام از 
لحاظ قلبی خوب نیســت، و قلب ایشان خیلی 
نارســایی و کم کاری دارد و می شود قلب امام 
را احیاء کرد و مثلًا عمر زیادی به ایشــان داد 
و بنابرایــن باید روی قلب ایشــان عملی انجام 
بدهیم. ما آن شــب جلسه  طولانی ای نسبت به 

این قضیّه داشتیم. 
دکترها بودند، ماها هم که آن زمان ها دور هم 
جمع می شدیم بودیم؛ من، آقای  هاشمی، آقای 
موسوی اردبیلی و احتمالاً آقای مهندس موسوی. 
دکترها می گفتند اگر امــام عمل نکند حدّاکثر 

شش ماه زنده می ماند. مبالغی بحث کردیم. 
بعضی ها معتقد بودند کــه امام عمل کند. 
بعضی دیگــر می گفتند اگرچه عمل خطر دارد 
امّا یک راه عاقلانه و قابل قبول اســت. اگر بعداً 
از خودمان سؤال کنیم که امام را می شد عمل 
کــرد، چرا عمــل نکردیم، هیــچ جوابی پیش 
خودمان نداریم. بالاخره در آن جلسه فکر غالب 
این شــد که امام عمل کنــد. خب، حالا ما که 
تصمیم گیر نبودیم، خود امام تصمیم گیر بود. 

حاج احمد آقا همان شــب یــا روز بعد یا 
شــب بعد آن آمد و گفــت امام قرص و محکم 
گفته اند: »مــن عمل نمی کنم. دکترها بگویند، 
آقایان بگویند هم عمل نمی کنم.«. یک شــب 

خدمت امام رفتیم. 
آن شــب برای این قضیّه نرفته بودیم بلکه 
جلسه  رؤسای سه قوّه بود و وقتی جلسه منزل 
حــاج احمد آقا می افتاد امــام هم می آمدند و 
شــرکت می کردند. امام آمدنــد و من ناگهان 
به ذهنم رســید که چیزی به امــام بگویم. به 
امام گفتم: »من معتقدم جســم شما از سنّتان 
جوان تر است. شما در این سن که الان هستید، 
ریه هایتان ســالم اســت، معده تان سالم است، 
خونتان مشــکلی ندارد و سالم است، گوشتان 
ســنگین نیست، چشــمتان ضعیف نیست، راه 
که می روید زانوهایتان نمی لرزد؛ هیچ مشکلی 
ندارید. این جســم از این ســن بیســت سال 
جوان تر اســت. فقط یک اشکال کوچک وجود 
دارد و آن اینکه قلب شــما نمی تواند این جسم 
سالم را درســت اداره کند. اگر فرض کنیم که 
عمــل جرّاحی با درصــد قابل قبولی از نجَاح و 
موفّقیّــت روی ایــن قلب انجام بگیــرد تا این 
امکان به این جســم داده بشــود که برای امّت 
اسلامی بیست سال دیگر کار کند، به نظر شما 

چطوری است؟«. 

در موضوع نفوذی ها، یک روز دکتری مقداری 
دارو برای حضرت امام آورد. خیلی ها هم این دکتر 
را تأکیــد کرده بودند. واقعاً همۀ اینها کار خدا بود. 
یک سری داروی گیاهی آورده بود. بعد از بروز بیماری 
قلبی امام و عارضه های دیگرشان، گفته بودند با این 
داروهای گیاهی خوب می شوند. دکتر جوانی بود. قرار 
بود بعد از سخنرانی امام پیش ایشان برود و امام را 
معاینه و مداوا کند. من در آنجا هر کسی هر چیزی 
که می آورد، بدون استثنا چک می کردم. شب و روز 
آنجــا بودم. یک آقای روحانی بود که هرچند وقت 
یک بار یک ران گوشــت مخصوص امام می آورد. او 
خودش گوشــت را می آورد به من نشان می داد. از 
داخل بیت این بنده خدا را چهار میخه تایید کرده 
بودنــد، ولی من وظیفۀ خــودم را انجام می دادم و 
رفتم دنبالش ببینم این آخوند کیست و از چه کسی 
گوشت می خرد و ذبحش چه جوری است. همۀ این 

امــام در آخرین روزهای حیات 
خود، نگران ایــن بودند که کار 
بازنگری قانون اساسی در زمان 
حیات ایشان تکمیل نشود و لذا 
در همان ملاقات به آقای  هاشمی 
فرمودند: »تا من زنده ام بازنگری 
قانون اساسی را تکمیل کنید.«

کارها را بدون اینکه به کســی بگویم، با اینکه وقتم 
هم پر بود، انجام می دادم که کســی نفهمد. اینکه 
می بینیــد خیلی از مطالب درز نکرده به این خاطر 
است. بدون اینکه خودش بفهمد، درباره اش تحقیق 
کردم و فهمیدم آدم متدین و درســتی است. فکر 
می کنم از خواص درگاه الهی باشد و طی الارض هم 

می کند، چون او را خیلی جاها دیده ام.
چنین شخصیتی داشت. این بنده خدا گوشت 
می آورد. نان و شــیر که می خواستند بگیرند، در 
اکثر جاها حواســم خیلی جمع بود که چه کسی 
کجا می رود. دو نفر را داشــتیم که می رفتند نان 
می گرفتند، ولی مســتقیم به خانۀ امام نمی بردند 
و می آوردند در آشــپزخانۀ کوچکی که آنجا بود، 
می گذاشتند. بعد خانم خدمتکار منزل، که زن بسیار 
خوبــی بود، می آمد و نان را زیر چادرش می گرفت 

فهمیده بودند. گفت »حالا چه جوری ردش کنیم؟« 
گفتم »این دیگر مشکل شماست. من باید از نظر 
امنیتی حفاظتی کنترل می کردم که دارم می گویم 
مورد تأیید نیســت و داروهایی هم که آورده مورد 
تایید نیستند. من نه پزشک هستم، نه در این زمینه 
تخصصی دارم. تا اینجای کار را بلدم که انجام دادم. 
بقیه اش با شــما.« این را گفتم و آمدم بیرون. دو تا 
پست هم جلوی در منزل امام اضافه کردم و گفتم 
بدون اذن من، هیچ کســی حق ندارد داخل برود. 
امام داشــتند صحبت می کردند و خدا می داند بر 
من داشت چه لحظاتی می گذشت. سخنرانی امام 
تمام شد. نمی دانم آقای صانعی چه ترفندی زد که 

توانست آن دکتر را رد کند. 
من فقط دیدم دم در از من عذرخواهی کرد و 
گفت »آقای دکتر دارند تشریف می برند. قرار شد 
بعداً تشریف بیاورند. چون برای حضرت امام کاری 
پیش آمده.« من هم گفتم »به سلامت. در خدمت تان 
هستیم.« بعد که رفت، آقای صانعی از من پرسید: 
»قضیــه از چه قرار بود؟« گفتم »یکی از رفقای ما 
که سرش توی این حساب هاست زنگ زد و گفت 
که این بابا مورد تأیید نیســت.« آن روز گذشت و 
فردایش آقای صانعی مرا خواست و گفت، »دستت 
درد نکند. حدست درست بود. من از دکتر منافی2 
هم پرسیدم و حرف تو را تایید کرد.« گمان نمی کنم 

آقای صانعی خیلی با ما هماهنگ بود. به من گفت »آقا سید، این آقای 
دکتر آمده و می خواهــد این داروها را برای امام ببرد و امام را مداوا 
کند.« صبح بود که به من زنگ زدند و این موضوع که تاپ سکرت بود 
را به من گفتند: »این دکتر انجمن حجتیه ای است و معلوم هم نیست 
که می خواهد به امام چه بدهد.« شاید این تلفن نیم ساعت قبل از رفتن 
این دکتر پیش امام به من زده شد. من هم نمی توانستم بگویم نرود 
چون آقای صانعی گفته بود که برود. من اصلاً نفهمیدم چه حالی شدم.

و می برد. منظور این است که حتی این جزئیات را هم 
رعایت می کردیم. آقای صانعی هم خیلی با ما هماهنگ 
بود. به من گفت »آقا ســید، این آقــای دکتر آمده و 
می خواهد ایــن داروها را برای امام ببرد و امام را مداوا 
کند.«1 صبح بود کــه به من زنگ زدند و این موضوع 
که تاپ سکرت بود را به من گفتند: »این دکتر انجمن 
حجتیه ای است و معلوم هم نیست که می خواهد به امام 
چه بدهد.« شاید این تلفن نیم ساعت قبل از رفتن این 
دکتر پیش امام به من زده شــد. من هم نمی توانستم 
بگویــم نرود، چون آقای صانعی گفته بود که برود. من 
اصلًا نفهمیدم چه حالی شدم. آقای صانعی موقعی که 
امام صحبت می کردند، نمی آمد آنجا بنشــیند. بیشتر 
آقای انصاری و بقیه می آمدند. آقای صانعی بیشتر در 
دفتر بود. دکتر هم آنجا نشسته بود. به هر ترفندی که 
بود آقای صانعی را از دفتر کشیدم بیرون و گفتم همین 
الان به من گزارش داده اند که این بابا مورد تأیید نیست. 

تا به حال کسی این موضوع را شکافته باشد. قرارمان 
هم همین بود کسی از موضوع باخبر نشود. از این 
موضوعات الی ماشــاءالله داشتیم. آدم هایی هم به 
قول خودشان امام زمان)عج( را خواب دیده بودند 
و از ایشــان برای امام پیام می آوردند که دیگر حد 
و حصر نداشت.خلاصه در آن یک سال و نیمی که 
در بیت بودیم، به رغم اینکه بهترین دورۀ همۀ عمرم 

بود، ولی خیلی پیر شدم.
پانوشت ها:

1- من با کسی رودربایستی نداشتم و هر کسی که می آمد، 
نمی گذاشتم داخل برود. به همین دلیل هم، با آقایان مسئول، 
که الان هم سرکار هستند، و حتی گاهی با خود آقای صانعی 
دعوایم می شد. خلاصه به خاطر این حساسیت و دقت خیلی 
هم بدَه شدیم، درحالی که در بین مسئولیت هایی که در سپاه 
داشتم، هیچ کدام مهم تر از حفاظت از بیت امام نبود و نخواهد 
بود. با این همه وقتی از آنجا بیرون آمدم، برای دستبوسی امام 
می رفتم، ولی برای سر زدن به کار سابقم نمی رفتم. چون همه 
ما را به چشم دیگری نگاه می کردند. من هم می گفتم: »باشد. 
خدا که می داند، من تلاش کردم وظیفه ام را انجام بدهم.«

2- دکتر  هادی منافی وزیر بهداشــت دولت شهید باهنر و 
دولت نخست مهندس موسوی بوده است.

آقای صانعی در آنجا برای خودش وزنه ای بود، ولی خدا 
شاهد است یک کلام بالای حرف من حرف نزد. پرسید: 
»حالا نظرت چیست؟« گفتم »نظرم این است که پیش 
امــام نرود.« گفت: »خیلی خوب. نمی رود.« حالا همۀ 
هماهنگی ها شــده بود. خود حضرت امام می دانستند 
که او می خواهد بیاید. آقای انصاری و همه اعضای دفتر 

این حرف، عجیب اثری روی امام گذاشت. 
حرف خیلی برای ایشــان تازه بــود. پیدا بود. 
دیدم ایشان همین طور ماندند و جوابی ندارند. 
حاج احمد آقا خیلی خوشــحال شــد از اینکه 

دیــد مثل اینکه آثار قبول در امام پیدا شــده. 
امامــی که قرص و محکــم می گفت عمل قلب 
نمی کنــم، پیــدا بود که دیگر بــه آن قرص و 
محکمی نیست. بعد گفتند حالا ببینیم و تمام 
شد. ما خاطرجمع شدیم که امام آماده شده اند 

برای اینکه عمل کنند. 
مدّتی گذشــت، ظاهراً نظــر دکترها عوض 
شــد و عمل بالاخره از آن فوریتّ افتاد. یک بار 
حاج احمد آقا مجدّداً گفت که یک جلســه ای 
بگذارید راجع به امام. ما فکر کردیم که همین 

مسئله  عمل قلب امام است. 
دیــدم حاج احمد آقا خیلی ناراحت و متأثرّ 
اســت. گفت دکترها تشخیص داده اند که امام 
ســرطان دارد. گفتیم چه اتفّاقی افتاده؟ معلوم 

شــد که در همین یکــی دو روزه امام علامتی 
دیده اند و به دکتــر گفته اند و دکتر گفته باید 
فوراً معده را معاینه کنیم و بالاخره به این نتیجه 

رسیده اند که سرطان است. 
پرســید: حال چه کار کنیــم؟ عمل کنیم یا 
نکنیــم؟ گفتم حــالا به خود امــام گفته اید یا 
نــه؟ ظاهراً هنوز به خود امــام نگفته بودند که 
چنین چیزی هست. شاید هم خود امام حدس 

زده بودند. 
از آن روز تــا وقتی که امــام رحلت کردند، 
بیست روز هم نشد. هفت هشت روزی از آن روز 
بیشــتر نگذشت که قرار شد امام را عمل کنند. 
آن روز صبحی کــه بنا بود امام را عمل بکنند، 

مــن خیلی ناراحت و منقلــب و متأثرّ بودم که 
نتیجه  این عمل چه می شود. تفأّلی به قرآن زدم 
مصطفی و آقامجتبی  و یادداشت کردم. چون آقا
خیلی جوان هــای باخدایی بودند من به دعای 
آنها خیلی اعتقاد داشــتم. حیفــم آمد. گفتم 
امام را از دعای این جوان های ســالم و صالح و 
خوب محروم نکنم. خواستمشان. آهسته گفتم 
ممکن اســت فردا برای امام یک قضیّه ای پیش 
بیاید، جرّاحی ای باشــد، امشب حتماً برای امام 

دعا کنید.«1
روز سه شــنبه دوّم خردادماه عمل جرّاحی 
معده  امام با موفّقیّت انجام شد و دفتر امام، طیّ 
اطّلاعیّه ای ضمن اعلام خبر این جرّاحی، حال 

ایشان را رضایت بخش توصیف کرد. 

حــاج احمد آقــا خمینــی دو روز پس از 
عمل، با صداوســیما گفت وگو کرد و به تشریح 
جریان عمل امام پرداخت:  »یکی دو روز پیش 
در دســتگاه گوارش امام خون دیده شده بود. 
پزشکان معالج پس از مشورت های لازم به این 
نتیجه رســیدند که برای بهبود ســریع و بهتر 
ایشان باید عمل جرّاحی انجام شود. مسئله را 
با ایشــان در میان گذاشتند، ایشان هم قبول 
کردنــد و فرمودند هرچه صلاح می دانید انجام 
دهید. در پی این قضیّه، با فراهم شدن مقدّمات 
کار صبح سه شنبه عمل جرّاحی انجام شد که 
بحمدالله بســیار خوب انجام شده و در آینده 

وضعیّت امام بهتر هم خواهد شد.«2 
تلویزیون همزمــان با پخش مصاحبه  حاج 
احمد آقــا، تصاویری از حضــرت امام پخش 
کرد که روی تخت بیمارســتان بستری بودند 
و در تصویــر دیگری کنار تخت به ذکر و نماز 

مشغول بودند.
موفّقیّــت این عمل، موجی از خوشــحالی 
را در دل پیــروان امام ایجاد کــرد. با دعوت 
حضرت آیت الله خامنه ای از مردم، مســئولین 
و علما،  مراســم شکرگزاری در روز چهارشنبه 
سه خرداد در مســجد امام بازار تهران برگزار 
شد و در سراســر کشور مراسمات شکرگزاری 
و دعا به درگاه الهی برای ســلامتی کامل امام 

برگزار شد.3 
جمعــه پنجــم خردادماه آقای  هاشــمی 
رفســنجانی نزد امام رفت و از ایشان خواست 
اگر پیامی برای مردم دارند بگویند. امام فرمود: 
»از قول من به مردم ســلام برسانید و بگویید 
دعــا کنید که خدا من را بپذیرد، دعا کنید که 
خدا من را ببرد.«4 وقتی آقای  هاشــمی سخن 
امــام را با حاج احمد آقا در میان گذاشــت و 
گفــت بیان آن مــردم را ناراحت خواهد کرد، 
حــاج احمد آقا آن را بــا امام مطرح کرد. امام 
فرمــود: »خیلی خــب. اگــر می بینید مردم 
ناراحت می شــوند، بگویید اگر ان شاءالله خوب 
شــدم و بیرون آمدم، خودم جواب محبّت های 
شما را می دهم.«5؛ که آقای  هاشمی همین را 
در خطبه هــای نماز جمعه بیان کرد.6 امام در 
آخریــن روزهای حیات خود، نگران این بودند 
که کار بازنگری قانون اساســی در زمان حیات 
ایشــان تکمیل نشود و لذا در همان ملاقات به 
آقای  هاشمی فرمودند: »تا من زنده ام بازنگری 

قانون اساسی را تکمیل کنید.«7
 پانوشت ها:

1- مرکــز اســناد دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت 
خامنه ای)مدّظلّه العالی( آیت الله العظمی 

2- روزنامه  کیهان، 1368/3/4
3- جراید، 1368/3/4

4- حمید بصیرت منش، فصل صبر، ص 17
5- همان

6- روزنامه ی کیهان، 1368/3/6
7- اکبر  هاشــمی رفسنجانی، بازســازی و سازندگی: 

خاطرات سال 1368، 4 و 5 خرداد


